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  هچکید 

 يگـرفتن از آرا سیاسـی جمعـی بـا وام    شناسیروان ۀبررسی امکان تأسیس نظری

اصـلی ایـن مقالـه     مسئله ،»اریک فروم«و  »کارل گوستاو یونگ«، »زیگموند فروید«

ندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظري نسبت بـه  ویسذهنیت ن. است

هـاي سیاسـی   ارزیـابی کـنش   شناسان کـه شـرایط امکـان   روان يآن دسته از آرا

هاي سیاسی و جوامع بیمار ها، جریانها، سازمانگروه ۀکاوانجمعی و تحلیل روان

سیاسـی در بعـد جمعـی خـود      شناسیدهد، موضوع روانرا در اختیار ما قرار می

شناسی افراد گرا به روان انگارانه و گذشتهدر پرتو روایت تاریخ مغفول مانده و صرفاً

این رویکرد نظري هرچند در . سیاسی محدود شده است ۀهاي برجستو شخصیت

عمومی آنهـا توفیـق    هايهاي تصمیم  ریشه مداران و واکاويرفتارشناسی سیاست

توانـد بـه   سیاسی جمعـی، نمـی   شناسی روان با خلع ید خود از ابزار ،نسبی داشته

معـی یـک   چرایـی رفتارهـاي مشـترك ج    بارهکننده درپژوهشگران پاسخی اقناع

بـا  تـا  اند نویسندگان تلاش کرده رواز این. جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد

اي از موضعی متاتئوریـک،   کتابخانه آوريتحلیلی، بر مبناي جمع -روش توصیفی

هـاي فرهنگـی،   ها و ریشهاي نظري را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانهوارهطرح
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 لوژیک، سیاسی و تاریخی مشترك موجود در ناخودآگاهاجتماعی، اقتصادي، ایدئو

روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولیـد فردیـت منفـی     جمعی جامعه که خوي

ــی    ــاي م ــه ج ــه ب ــک را در جامع ــوارض نوروتی ــذاردع ــراي  ،گ ــو ب ــافتی ن  رهی

  .دست آورنده محور بسیاسی جمع شناسی روان

 
 الگـو، خـوي  جمعـی، کهـن   آگـاه سیاسـی، ناخود  شناسـی روان: هاي کلیدي واژه

  .اجتماعی، پدرسالاري
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  مقدمه 

شناسان براي اشاره به برخی اختلالات روانی از اصـطلاح  کاوي فردي، رواندر سطح روان

شـود  اطلاق مـی ) روانی(اي از عوارض نفسانی نوروز به مجموعه. کننداستفاده می 1نوروز

او بـا عـالم خـارج نشـده و بـه       ۀطع رابطرغم ایجاد اختلال در روان فرد موجب قکه علی

 کـاوان دیگـر آن را بـه عنـوان بیمـاري در نظـر      دلیل عموم و شمول آن نزد آدمی، روان

 ،شناسـان هایی که به نوروز دچارند سبب شده است تا روانکمیت بالاي انسان .آورند نمی

ی میـان انسـان   مدعی عدم تفـاوت کیف ـ  ،ناپذیر دانستهدر روان افراد اجتنابرا وجود آن 

وضـعیت اخـتلال حـادتري را تجربـه     افـرادي کـه    در این بین صـرفاً  .سالم و بیمار شوند

بـه بـاور   . )113-112: 1391مـوللی،  (به عنوان بیمار در نظر گرفتـه خواهنـد شـد     ،کنند می

زده توانند آنها را بپذیرند و واپسهایی دارند که نمیافکار و خواسته ،هاانسان فروید، همه

  .)54: 1395برزگر، (آغاز ظهور اختلالات نوروتیک است  ،شوند، که این فرآیندمی

زدگی در هر فرد بر شدت بیماري او اثر خواهد گذاشت، به نحوي کـه هرچـه   میزان واپس

زدگـی  تر باشد به موازات آن امیال فروخورده نیز بیشتر شـده و واپـس  حجم سرکوب گسترده

کـه نشـان دهـیم بـا      ین مقاله قصد ما بررسی این موضـوع اسـت  در ا. تر خواهد بودنیز عمیق

شناسی چه ابـزار نظـري را بـراي    از فرد به افراد، روان مورد مطالعه تغییر سطح تحلیل و سوژه

هـاي تئوریـک موجـود بـراي     ضـعف . ي بیمار در اختیار ما قـرار خواهـد داد  کاوي جامعهروان

سیاسـی جمعـی افـزوده     شناسـی ضـوعات روان جمعی بر دشواري پژوهش در مو تحلیل روان

مـدرن   هـاي اتمیـزه شـده در عصـر پسـت     این در حالی است که جامعه مملو از انسـان  .است

  . استکاوانه اي و روانرشتههاي بینامروزي نیازمند توجه بیشتر پژوهش

رض بروز بیمـاري روانـی و عـوا    ،فروید، فروم و یونگ يابتدا با استفاده از آرا رواز این

ها و یا احزاب را ممکـن دانسـته و   ها، طبقات، نژادها، سازماننوروتیک براي جامعه، گروه

هاي مخرب روانی موجود در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگـی،  در ادامه به تحلیل مکانیسم

سـپس  . خـواهیم پرداخـت   ،اقتصادي و تاریخی که بنیاد آنها بر اقتدارگرایی استوار شـده 

تلاش خواهـد   کرده، سیاسی یک جامعه را طرح شناسینبراي روا هاي نظري موجودخلأ

 شناسـی نظري جدیدي براي روان ۀ، دریچیادشدههاي افراد گیري از اندیشه با بهره تا شد

هاي جمعـی و سـاختارهاي   ترتیب مفهوم سرکوب رانه بدین. سیاسی جمعی گشوده شود

                                                 
1. Nevrose 
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شناسـی و سیاسـت مـورد    یوند روانبازرسی و سانسور بر زندگی عمومی به عنوان نقطه پ

مداقه قرار گرفته و نقش آن بر ایجاد اختلالات نوروتیکی که جنبه اجتمـاعی دارنـد و در   

مـورد توجـه    ،نمایندهاي پارادوکس مینژند و دچار کنشجامعه را روان ،شکل حاد خود

 .گیردقرار می

  

 تحقیق پیشینه

سی را بر اساس محتوا بـه طـور کلـی    شناسی سیاآثار و کتب پژوهشی مرتبط با روان

شناسی سیاسـی  ، روان)فردمحور(ها شناسی سیاسی شخصیتتوان از سه دسته رواننمی

خـارج  ) محـور تئـوري (شناسـی سیاسـی   روان هايهو نظری) محورجمع(ها و طبقات گروه

ي هـا به علت تمرکز تئوري ،ندگان مطلع هستندویسداخلی تا آنجا که ن ةدر حوز. دانست

 بـه  اغلـب شناسـی سیاسـی   هـاي روان کـاوي فـردي، سـوابق پـژوهش    شناسی بر روانروان

هاي مؤثر و برجسته کاوي شخصیت و چهرهنهایت رواندر شناسی سیاسی فردمحور و  نروا

خـوي  و خلـق  ن روحیـات و یبـه تبی ـ  سیاسی در تاریخ معاصر ایران محدود شده و یا صـرفاً 

هـاي  شـاخه  ،شناسـی سیاسـی  ر واقع دو سـطح دیگـر روان  د. اندبرآمده از فرهنگ پرداخته

  . که ضرورت توجه به آنها وجود دارد ستمهجوري از دانش سیاسی در کشور ما

مـاریون   ۀشکسـت شـاهان  «یـا کتـاب    »آشوب«جمال در کتابی با عنوان اثر احمد بنی

 ةی در زمرهمگ ،»شناسی سیاسی شاهان قاجارروان«لیف ابراهیم برزگر با نام أو ت »زونیس

 تــاشناســی سیاســی فــردي هســتند کــه در هــر کــدام ســعی شــده هــاي روان پــژوهش

اخیـر کشـور از طریـق تحلیـل جایگـاه       هاي مشهور در سپهر سیاسی دو سـده  شخصیت

گیـري شخصـیت و بررسـی    طبقاتی، توصیف بسترهاي تربیتی و تاریخی مؤثر بـر شـکل  

  . شوندکاوي روان ،وقایع زندگی

از آثار در منتهی علیه هدف خـود، یـک فـرد را بـه واسـطه       گروهاین باید بگوییم که 

آنکه شخصیتش داراي ابعاد سیاسی است و در نزد تاریخ و عموم جامعه به عنوان انسانی 

کـاوي  کـاوي نمـوده و در امـر روان   روان ،سیاست عملی شناخته شـده  ۀشاخص در عرص

 هـاي مبتنـی بـر   در پـژوهش  هـاي موجـود  بـر ایـن اسـاس خـلأ    . سیاسی جامعه ناتوانند

علمـی خـود    ۀشناسی جمعی که یک گروه، طبقه، قوم، نژاد و یا ملت را مـورد مداق ـ  روان

البته در برخی آثار نظیـر آنچـه دکتـر محمـود     . است در کشور ما بسیار عمیق ،قرار دهد



  101/ و همکار ياکبر محمدامین؛ ... سنجیروانشناسی و امرسیاسی؛ امکان 

و  »اقتـدارگرایی ایرانـی در عهـد قاجـار    «هاي فرهنگ سیاسی ایـران،  القلم در کتابسریع

از طریـق   تـا  تاحدودي تلاش شده اسـت  ،انجام داده »اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوي«

هـاي سـوء   هایی چون روح اقتدارگرایی موجود در شخصیت ایرانی، ویژگیتأکید بر مؤلفه

تـوان   شناسی به هـیچ عنـوان نمـی   لیکن از منظر روش ؛رفتاري برآمده از آن نمایان شود

از جمله دلایـل ایـن   . داد کاوي سیاسی جمعی قرارهاي روانپژوهش ةاین آثار را در حوز

هـاي  کـاوي سیاسـی، کاسـتی   هاي جمعـی بـراي روان  غفلت فکري در پرداختن به سوژه

جریـان تئوریـک غالـب در     ؛ زیـرا محـور اسـت  سیاسی جمع شناسینظري در حوزه روان

  .است شناسی افراد استوار شدهروان شناسی عمدتاً بر پایهروان

شناسـی سیاسـی   موضوع روان ،اي به نام فاشیسمر غرب نیز تا پیش از ظهور پدیدهد

اندیشـمندان نظیـر    از حتی برخـی . نمود بیشتري داشت ،در سطوح تئوریک و فردي آن

و  »نظریـه فرویـدي و الگـوي تبلیغـات فاشیسـتی     «معروف  ۀآدورنو و همکارانش، در مقال

شناسی فردي براي تحلیـل فاشیسـم اسـتفاده    ، از ابزار روان»شخصیت اقتدارطلب«کتاب 

هـاي  تب تأکید بر جنبـه  ،اما کنکاش در چرایی بروز این پدیده به صورت مقطعی .کردند

فـروم در کتـاب    نـی همچـون اریـک   اشناسی را بالا برد و متفکرسیاسی و اجتماعی روان

شناسـی  انهاي نظـري رو چارچوب ،و برخی از اصحاب مکتب فرانکفورت »گریز از آزادي«

مناسبات سیاسی بنا  ۀاي در عرصجمعی و توده هايسیاسی جمعی را براي تحلیل کنش

کـاوي توسـط یونـگ ابـداع و از مفهـوم      فلسفیِ روان -در این اثنا گرایشِ تحلیلی. نهادند

کاوي تاحـدي از حالـت   هاي روانتئوري ،جمعی سخن به میان آمد و در عمل ناخودآگاه

 تـاریخی  -هـاي اجتمـاعی  زمینـه  ۀشناسـان شـد و تحلیـل ابعـاد روان   فردي اولیه، خـارج  

  . )219-218: 1401رنجبر و اکبري، (هاي سیاسی و جمعی اهمیت یافت  کنش

پس از افول نازیسم، با موضوعیت یافتن علوم رفتاري در غرب، تلاش براي پـرورش و  

سـپرده   موشـی بـه فرا  شناسی سیاسی جمعی مجـدداً هاي روانند نمودن چارچوبمنظام

بینـی  سیاسـی و پـیش   شناسی، در رفتارشناسـی شد و سعی گشت تا از توان نظري روان

 از جملـه . دهـی اسـتفاده شـود   هـایی ماننـد رأي   گیري افـراد در کـنش  چگونگی تصمیم

شناسـی سیاسـی کـه اولـی     توان به دو اثر با عناوین مشـابه روان ها میدست پژوهش این

 ،و دومـی اثـر پاتریـک هوتـون اسـت     ) 1397(سیدانیوس جاست و جیم .نوشته جان تی
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شناسی این آثار عمدتاً نه با نگاه روان. اندشده هاي اخیر نیز ترجمهاشاره کرد که در سال

 بیسـتم بـا   هـاي میـانی سـده   تحلیلی، بلکه متأثر از روح حاکم بر علوم انسـانی در دهـه  

و با اسـتفاده   اندیستی به خود گرفتهو رویکردي پوزیتوشده هاي رفتارگرایانه انجام  شیوه

پـذیر  بینـی سـعی در توضـیح و پـیش    ،رفتارگرایی هايههاي آزمایشگاهی و نظریمدل از

  .نمودن کنش سیاسی دارند

شناسـی  بدین ترتیب پژوهشگران علم سیاست همچنان بر اهمیت و توان شاخه روان

هـاي فـردي آن   اً در جنبهکاوي را صرفدر تحلیل مسائل سیاسی چشم پوشیده و یا روان

سیاسـی، طبقـات    هـاي هـا، احـزاب، جریـان   کاوانه گروهو از تحلیل روان اندگرفته به کار

از . انـد محور این گـرایش غفلـت داشـته   کلی ابعاد جمع طور ها و بهاجتماعی، اقوام، ملت

قابل  هاي مهم سیاسی، تلاشنخبگان و شخصیت ۀکاوانهاي رواننگاري رو جدا از تکاین

از جملـه دلایـل ایـن    . کاوي سیاسی جمعی صـورت نگرفتـه اسـت   روان ةتوجهی در حوز

 زیـرا  اسـت؛ محـور  سیاسـی جمـع   شناسیهاي نظري در حوزه روانغفلت فکري، کاستی

شناسـی افـراد اسـتوار شـده و     شناسی عمدتاً بـر پایـه روان  جریان تئوریک غالب در روان

 رواز ایـن  .کاوي جمعی در اختیار قرار دهـد براي روان تواند ابزار مناسب و جامعی رانمی

ابتدا وجـود اجتمـاع بیمـار را بـه عنـوان موضـوع        ،این مقاله در نظر دارد تا در دو بخش

آن بـه اثبـات رسـاند و سـپس      ن برجستهاشناسی سیاسی جمعی در اندیشه متفکرروان

نـوان ابـزاري بـراي تحلیـل     به ع کرده،ن استخراج ااین متفکر يپازل نظري خود را از آرا

  .ن قرار دهدادر اختیار محقق یادشده جامعه

  

هـاي فـروم، فرویـد و    نوروتیک در اندیشه ۀبررسی عوامل مؤثر در ایجاد جامع

  یونگ

  فروم و جامعه بیمار

 مهم بین بیماري روحی فردي و اجتمـاعی وجـود دارد   یفرق که گویدفروم می اریک

اگر کسی نتوانـد  . 2نژنديو روان) نقص( 1نارسایی :وم استکه دال بر تفاوت میان دو مفه

ممکن اسـت او را معیـوب    ،صادقانه و حقیقی خود برسد ۀبه آزادي، رضایت باطن و عرض

                                                 
1. Defect 
2. Neurosis 
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مـا بـا    ،هاي مذکور برسنداي نتوانند به هدفاگر اکثریت افراد جامعه. و ناقص تلقی کنیم

فـرد در   ،در این حالـت . م داشتسروکار خواهی ،نقصی که شکل و صورتی اجتماعی دارد

شریک و سهیم است و از عیب و نقص خود آگاه نیست  ،داشتن نقص با بیشتر افراد دیگر

در حقیقـت در  . کنـد و خطر تباین با دیگران و مطرود شدن و ناایمنی او را تهدیـد نمـی  

فضـیلت و   ،اشفرهنـگ مربوطـه   اي ممکن است عیب و نقص فرد به وسیلهچنین جامعه

  . )35-34: 1395فروم، (کند تلقی گردد و در نتیجه شخص احساس موفقیت  حسن

کند و در کنار آن معتقـد  نژندي جوامع را تأیید میموضوع روان ،فروم در خطوط بالا

ها با استفاده از کمیت بالاي افراد مبـتلا بـه اخـتلالات روانـی در     برخی فرهنگ که است

تنها افراد نه ،جامعه ایجاد کرده که متأثر از آن يکاذب در بین اعضا جامعه، نوعی آگاهی

هاي شخصیتی خود را حسـن  بلکه ممکن است ویژگی ،نژندي خود مطلع نیستند از روان

هر فرهنگ، داروي جلـوگیري از علائـم عصـبی را کـه      ،در باور او. و فضیلت تلقی نمایند

فـروم  . )37-36: همان(بیند تدارك می ،مولود نواقصی است که خود فرهنگ سبب آن شده

و تشـخیص ایـن    کرده را خلق 1نژندي اشتراکیاصلاح روان ،براي اختلالات روانی جامعه

او در طول کتاب  رواز این. داندامري پرمخاطره می ،نژندي فرديبیماري را برخلاف روان

پـردازد کـه از طریـق آن بتـوان     به بررسی راهکارهـایی مـی   »سالم ۀجامع«خود با عنوان 

  .)41-40: همان(ارضات جوامع را شناسایی کرد تع

بیمـار   ،مـردم ناکـام باشـد    اي که در برآورده کردن نیازهاي اولیههر جامعه ،از نظر او

گیـري  نقش جامعه بـر شـکل   ،فروم ۀدر اندیش. )210: 1395برزگر، (است و باید تغییر کند 

شده و یکی از عوامل اصـلی  ناپذیر در نظر گرفته امري برجسته و اجتناب ،شخصیت افراد

فئودال یا فاشیسـت،   در یک جامعه .اجتماعی است شناسانقرار گرفتن وي در زمره روان

داريِ دهند که پذیرا و منفعل باشـند و در جوامـع سـرمایه    افراد باید خود را چنان شکل

  .)120: 1383شولتز، (شوند کننده تربیت میافراد مصرف ،محورکالا

او . جامعـه پدرسـالار اسـت    ،نژندي اشتراکی از نظر فرومع مبتلا به روانیکی از جوام

هـم نـه در   شـود، آن نخستین استثمار محسوب مـی  ۀپدرسالاري در واقع نمون«: گویدمی

بـر ایـن   . خاص، بلکه در مورد نیمی از طبیعت بشري، توسط نیمی دیگر ۀمورد یک طبق

                                                 
1. Pathalogy of civilized communitles 
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رسـد، مگـر آنکـه    ی استثمار به پایـان نمـی  توان گفت به طور کلباورم که با اطمینان می

نفسـه آن  امري که تاکنون رخ نداده است؛ زیرا پدرسـالاري فـی  . پدرسالاري متوقف شود

رفتاري از آدمی است که به موجب آن، یک شخص از دیگري در جهـت اهـداف خـویش    

هنـگ  پدرسـالاري را از یـک فر   ،بدین ترتیب فروم. )43-42: 1398فروم، ( »کنداستفاده می

نـوعی   ،مند به روابط اجتماعی و هر نوع اراده معطوف بـه قـدرت کـه از نظـر فوکـو     نظام

  .کندخرد می ،نمایدمندي را اعمال میحکومت

هـاي اجتمـاعی و ظهـور نیروهـاي جدیـد سیاسـی و       سالاري، دگرگـونی دیوان ،فروم

م بـا  أتـو اقتصادي را عاملی براي تغییر بافت طبقـه متوسـط و ظهـور انسـان تشـکیلاتی      

رونـد   ،»اندیشـی مسـیحی  جـزم «او در کتـاب  . )29: 1397، همـان (دانـد  نابودي فردیت می

هاي فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادي،   زمینهگیري شخصیت افراد جامعه در پرتو پس شکل

روانی و اندیشـه مـردم    تحولات منطق که و باور دارد کندمی سیاسی و تاریخی را بررسی

حلیل تحولات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در تاریخ جوامع دریافت توان از روي ترا می

سـازي  تأثیر فرهنگ اقتدارگرا و پدرسالار را بر دوپاره ،فروم در این کتاب). و نه بر عکس(

ایـن   ،دهد که چگونـه در یـک دوران تـاریخی   جامعه به نمایش گذاشته و نشان می روان

خود را چونان دوران کودکی، وابسته بـه مهـر و    ،هاي مردمآید تا تودهوجود میه امکان ب

روانـی، هـم خواسـتار سـرنگونی او و هـم جویـاي        قهر پدر بینگارند و در یـک دوگـانگی  

 مدافع سرسخت جامعه ،برخلاف فروید وي. )9-8: 1389فروم، (بخشش و عطوفتش باشند 

  .)86: 1392جی، ( مادرسالار و منتقد پدرسالاري بود

  بیمار فروید و جامعه

 ،بیمـار در اندیشـه فرویـد نیـز بـه نحـو دیگـري        فـروم، وجـود جامعـه    جدا از اریک

جـرح و  . )57: 1395برزگر، (شود کاوي با فروید شروع میمدرن روان ةدور. موضوعیت دارد

نظـري را در   گانهتوان یک سهاي بود که میش به گونههایهتعدیل پیوسته فروید در نظری

هاي زمانـه و  فروید متأثر از واقعیت ،اي که در آنگانهسه ؛متمایز کردوي  ياندیشه و آرا

شناسی مطلقاً فـردي  از یک روان ،شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ابتداي قرن بیستم

شناسـی جمعـی و رئالیسـتی در    اولیه، به سـمت روان  هايهلیستی در نظریآو کاملا ایده

او همیشـه   يرو در بررسـی آرا از ایـن . )Freud, 1940 :ك.ر(کند خرش حرکت میأمت يآرا
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 ،فرویـد . اش تعلـق دارد زنـدگی  ةهاي مورد نظر به کـدام دور باید توجه داشت که دیدگاه

گیر در روانی همه تعارض میان وضعیت انسان و طبیعت را بستري براي بروز یک اختلال

 هـاي هجنسی و در نظری ةیزاو در ابتدا غر. )54: 1395برزگر، ( دانستبین اعضاي جامعه می

کند کـه بـا سـازوکار پیچیـده و اعمـال      تمدن را به عنوان عاملی معرفی می ،خر خودأمت

سـرکوب غرایـز بیشـتري را     ۀطبیعی بر زندگی بشـر، زمین ـ  هاي ضدقوانین و محدودیت

تـر خواهـد   پیامد سرکوب بیشتر امیال نیز بروز حوادث نوروتیـک افـزون  . نماید فراهم می

نژندي را در جامعه بـه دنبـال   اي جز افزایش روانعارضه ،س رشد و پیشرفت تمدنپ .بود

  . )1399: فروید :ك.ر(نخواهد داشت 

 ،جهـانی  هاي زمانه و اتفاقاتی چون جنـگ پردازي فروید متأثر از واقعیتسیر نظریهم

فرویـد از   يایـن بعـد از آرا  . )279: 1379زاده، سـیف (یابـد  تري میابعاد اجتماعی و سیاسی

بـا تعریـف دو    ،پردازي وي بازگشته کـه در چـارچوب آن  لحاظ زمانی به دورِ سوم نظریه

پیکار و تقابل ایـن   ۀ، حیات بشر را عرص)مرگ( 2و تاناتوس) زندگی( 1غریزه متضاد اروس

هـایی  بدین ترتیب فرهنگ و تمدن، عرصه. )89-88: 1395برزگر، (کند دو غریزه تفسیر می

در . خـواه و دیگـري اقتدارگراسـت   میان این دو غریزه که یکی آزادي ةمبارزهستند براي 

هاي پدرسالاري و ابعاد اقتدارگرایانـه بیشـتري را داشـته    این بین هرچه فرهنگ، شاخص

ل کند، موضوع فردیت در آن رو به زوال خواهد رفـت و ناخودآگـاه   اباشد و بر جامعه اعم

اي توده شناسیروان«همین استدلال، فروید در کتاب  بر پایه. تر خواهد شدعمیق ،انسان

 ةاي پرداخـت و پدیـد  هـاي تـوده  ن سازوکار ظهور جنـبش یبه تفسیر و تبی »اگو و تحلیل

. )111: 1392آدورنـو،  (بینـی کـرد   فاشیسم را حدود ده سال قبل از ظهور آن در اروپا پیش

اولیه خـود، همچـون هـابز در     يگذاري هنجاري، برخلاف آرادر اینجا فروید بدون ارزش

تمـدن و   ةخـود دربـار   ۀپرداز رئالیست ظاهر شده و در دیدگاه پدرسالارانمقام یک نظریه

و ) فـرامن  ۀبه وسیل(سرکوب درون  ۀحفظ و پیشبرد آنان را ناگزیر و تنها در سای ،اخلاق

البتـه  . )202: 1388اودایینیـک،  (دانـد  ممکـن مـی  ) دیکتـاتوري و قـدرت   به واسطه(بیرون 

یک تصویر  ۀمنظور فروید از ناگزیر بودن پیشرفت تمدن از حرکت در چنین مسیري، ارائ

طبـق نظـر   . گوید، نه آنچه باید باشـد سخن می ،او در اینجا از آنچه هست .آرمانی نیست

                                                 
1. Eros 
2. Thanatos 
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شـناختی  هـاي روان ارتباط نزدیکی با نوع جدید بیماري ،توده شناسیفروید، مسئله روان

شـاهد زوال فـرد و    ،اقتصـادي  -بارز عصري هستند که به دلایل اجتمـاعی دارد که وجه 

  .)111: 1392آدورنو، (سستی متقابل و تسلیم او به مراجع جمعیِ قدرتمند بیرونی هستیم 

دانـد و  فرهنگ و تمدن را عامل اعمال محدودیت مضاعف بر فـرد مـی   ،در واقع فروید

تر امیال و غرایـز طبیعـی   سرکوب وسیع معنایی جز ،او ۀمحدودیت مضاعف نیز در اندیش

به نحوي  ،هویت شخصی یا همان اگو در فرد است ةتنگ شدن دایر ،پیامد این امر .ندارد

ما با انسان مستقل و آزادي که بدون دغدغه به دنبال تحقق علایـق و   ،که در این مرحله

هـاي  و هجوم رانهبلکه با موجودي سروکار داریم که در پرت ؛مواجه نیستیم ،غرایزش باشد

 ـ   خـود، آمـاده    ۀاقتدارگرایانه بیرونی در یک تراژدي تلخ با فراموشی محـض و گـاه عامدان

البتـه  . سرسپردگی به انواع مراجع مشروع و نامشروع قدرت و انجام هر نوع کنشی اسـت 

انتقـاد   ،»آینده یک پنـدار «ادیپ، در کتاب  ةفروید با وفاداراي به نظر خود در موضوع عقد

  .)18: 1397فروم، ( کنداز جامعه بیمار را به سرکوبی تمایلات جنسی محدود می خود

  یونگ و جامعه بیمار

یونـگ در  . یونگ نیز صراحتاً قابل مشـاهده اسـت   بیمار در اندیشه ۀموضوعیت جامع

ها هم درست مانند افراد، خود بر این باور بود که نژادها، قبایل و ملت 1کاوي تحلیلیروان

. )101: 1388اودایینیـک،  (خود را دارند  ةویژ 2شناسی روانیشناسی خاص و نیز آسیبروان

ترین قسمت ناخودآگاه هـر  جمعی به عنوان عمیق ناخودآگاه ۀاو با اضافه کردن بعد و لای

متـأثر از عوامـل    ،خاصیت اشـتراکی دارد  ،گیري این لایه را که در بین افرادانسان، شکل

شـمول از ابـداعات   جهان اصطلاح روان. داندمی 3)الگوهاهمچون کهن(محیطی و تاریخی 

هاي باستانی هنوز درون هر تمامی افسانه ،یونگ ۀدر اندیش. )68: 1399یونگ، (یونگ است 

جنسـیت   در واقع ما نه فقط همچون آنچه فرویـد بـا طـرح مسـئله     .یک از ما وجود دارد

رابرتسـون،  (انی در ناخودآگاه خود مواجه هسـتیم  گوید، بلکه با انبوهی از متغیرهاي رومی

شناسی خاص هر فرد، نـژاد یـا ملتـی، حاصـل تعامـل میـان       ترتیب روان بدین. )4: 1398

خود به وسیله تـاریخ فـرد یـا     تمایلات موروثی و شرایط محیطی است و اینها نیز به نوبه

  .)101: مانه(سازند شوند که در گام بعد همان تاریخ را میملت تعیین می

                                                 
1. Analytical psychology 
2. psychopathology 
3 archetype 
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 بیمـاري جامعـه را در زوال فردیـت    ۀریش ـ ،یونگ نیز همچون لویون، فرویـد و فـروم  

، بـر ایـن   1او و فروید ضمن پذیرش توصیف کلاسیک لوبون درباره جمعیت انبوه. داند می

نظرند که فـرد در دل انبـوه جمعیـت از نظـر عقلانـی بـه وضـعیت ابتـدایی و هیجـانی          

یونـگ   ،»مشکلات روانی انسـان مـدرن  «در کتاب . )171-170: 1398رابرتسون، (گردد  بازمی

استقلال فردي انسان امـروزي را بـه    ،غربی ۀدهد که ساختارهاي حاکم بر جامع می نشان

اي را بـیش از  تـوده  هـاي انگیزي هدف قرار داده و بستر بروز و ظهور جنـبش طرز حیرت

انسان روزگار نو را پایـداري   ترین مسئلهاو مهم. )1397: یونگ :ك.ر(اند گذشته فراهم آورده

اي و جلوگیري از پیدایش اي تودهدست شستن از فردیت خود در جامعه ۀدر برابر وسوس

حفـظ  . )83: 1388اودایینیـک،  (دانـد  العاده متمرکـز و سـراپا قدرتمنـد مـی    یک دولت فوق

و متمرکزِ قوي  فردیت، حقوق بشر، آزادي فرد و جلوگیري از پیدایش یک دولت توتالیتر

شناسـی  هـاي اصـلی روان  و یا تغییر چنـین رژیمـی در صـورت وجـود داشـتن، دغدغـه      

 ،یـافتگیِ مثبـت  ترتیـب فردیـت   بـدین . )158-157 :1395برزگر، (محور یونگ هستند  جمع

بایسـتی   ،کنـد شناسی یونگ است و هر عـاملی کـه بـا آن مقابلـه مـی     اصلی روان هسته

  .)مقدمه: 1398رابرتسون، (د شناسایی شده و از بین برو

امـروزي را تشـریح    ۀوضعیت اسفبار فرد در جامع ،»نشدهکشف« ،یونگ در کتاب خود

تا زمانی که جامعه خود از افرادي تشـکیل شـده   « :گویداو می. )1399: یونگ :ك.ر(کند می

 .دگیـر رحم قـرار مـی  ، در این حالت زیر سلطه فردگراهاي بی2که فردیت از آنها سلب شده

 .هـا در بیـاورد  ها و سازماناجازه دهید جامعه تا آنجا که دوست دارد خود را به صورت گروه

از بین رفتن کامل شخصیت فردي اسـت کـه باعـث تسـلیم      ،هانتیجه همین تشکیل گروه

موضـع یونـگ دربـاره نقـش مخـرب      . )63: همـان ( »شـود شدن انسان به یک دیکتـاتور مـی  

هـایی  کومت بر زندگی انسان تاحدودي با موضـع آنارشیسـت  ویژه حههاي اجتماعی ب تشکل

طبیعـی جامعـه، قـوانین     چون ویلیام گادوین و پرودون که باور داشـتند بـا کشـف قـوانین    

  .)19: 1386بشیریه، (مطابقت دارد  ،ها از میان خواهد رفتبخواهانه و خودسرانه حکومت دل

هاي جمعـی  کننده تشکلت خفهدر همه جاي جهان غرب ما، قدر«: دهداو ادامه می 

اهمیـت بـودن فـرد را نشـان     بـی  ،...هـا و هر روز به نحوي و به اشکال مختلف در روزنامه

                                                 
1. crowd 
2. De-individualized Persoas 
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نژندي، خودویرانگري را به عنوان نوع دیگـري  وي جدا از روان. )68: 1399یونگ، ( »دهد می

کــه او معتقـد اســت  . کنــداز بیمـاري مشــترك دیگـر میــان فـرد و جامعــه مطــرح مـی    

پـریش  ویـژه در افـراد روان  هاي روانی فردي اسـت کـه بـه   دویرانگري از جمله بیماريخو

بـه  کـه  در واقع یونگ باور دارد . کندها هم صدق میولی در مورد گروه ،شودمشاهده می

نژنـدي  دلیل سرکوب ناخودآگاه در دوران پس از روشنگري، کل تمدن غـرب دچـار روان  

 سیاسـی امـروزي و در سـر پرورانـدن اندیشـه     هـاي  حادي است کـه در قالـب کشـاکش   

اودایینیـک،  ( نمایدرخ می ،هاي آن استیکی از نمونه ،خودویرانگري که مسابقه تسلیحاتی

تشکیلات سیاسـی نیـز   . خودویرانگري ناشی از انتقادناپذیري و فرافکنی است. )91: 1388

تشکیلات سیاسـی  . ر نیستهاي متقابل به دوزنیها و اتهاماخلاقییونگ از بی ۀدر اندیش

گونه که فرد تمایل ثابتی دارد تا همان .بیندهمیشه شرارت و بدي را در گروه مخالف می

از طریـق نسـبت دادن بـه     ،خواهد کـه بدانـد  داند و یا نمیاز آنچه در مورد خودش نمی

چیزي بیشتر از ایـن خودرضـایتی و فقـدان مسـئولیت، تـأثیر      هیچ ،دیگري خلاص شود

فرافکنـی رابطـه حسـنه در جامعـه و فهـم       .اي بر جامعه نـدارد کنندهانگیز و بیگانهتفرقه

  .)110: 1399یونگ، (برد متقابل را از بین می

به شکاف میان ایمـان   ،تحلیل نتایج تعارض میان طبیعت و انسانیونگ در چارچوب 

: همـان (دازد پـر هاي اختلالات روانی عصر حاضر مـی و دانش به عنوان یکی دیگر از نشانه

هاي تجربی و علمی محض اسـت و آن را یـک انحـراف در آگـاهی     او منتقد گرایش. )82

هایی اسـت کـه فضـا و    برده و قربانی ماشین ،در حقیقت انسانکه داند و معتقد است می

هـاي  بدین ترتیـب وي در معـرض تهدیـد و خطـر تکنیـک      .اندزمان را برایش فتح کرده

امـا آزادي اخلاقـی و    ،اش را محافظت کننـد بود وجود فیزیکی جنگی قرار گرفته که قرار

ماهیت انسان عاقـل   ،عقلانی -اگر فروید با روشی علمی. )48: همان(روحی را از او گرفتند 

یونگ نیز عقـل مجـرد را محـدود و ابـزاري      ،مختار در عصر مدرن را مورد تردید قرار داد

 او. شـود مـی  حـدودیت انسـان را موجـب   عقلی که پیروي از آن نه رهایی، کـه م  ؛دانست

ترین مشکلی است کـه امـروزه بـا آن    اینکه عقل به تنهایی کافی نیست، بزرگ«: گوید می

  . )108: همان( »مواجه هستیم

برهم خـوردن ایـن تعـادل بـه      .در واقع یونگ به تعادل میان عقل و روح معتقد است
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روانی  وي از آن با عنوان تورمموضوعی که  ؛تهدید جدي براي جامعه است ،نفع احساس

اگر میزان احساسات در جامعـه   که او نیز همچون فروید و لوبون معتقد است. کندیاد می

شـعارها و   ،از بـین رفتـه   ،خاصی فراتر رود، احتمال اینکه تعقل بتواند مؤثر باشد ۀاز درج

اع، بیـنش و  در ایـن حالـت، اجتم ـ   .آیـد یاپردزانه به حاکمیت درمیؤهاي واهی و رخیال

با سـر  . )13-12: 1399یونگ، (کند سرکوب می ،که ظهور آن در فرد ممکن استرا تفکري 

اي کـه مکمـل   آید و در حکومـت اقتدارگرایانـه  اي پدید میبرآوردن احساس، انسان توده

اکنـون تهدیـدي بـراي رشـد اخلاقـی و       ،چنین انسانی است، دولت جاي کلیسا را گرفته

 در اینجــا یونــگ بــه نقــد نظــام. )199: 1388اوداینیــک، (رود مــیروانــی فــرد بــه شــمار 

هـدف وسـیله را    ،کـه در آن را داري او این ویژگی نظـام سـرمایه   .پردازدداري می سرمایه

رحمانه سرکوب عقاید آزاد عنوان نمـوده  به عنوان یکی از سازوکارهاي بی ،کندتوجیه می

  .)33: 1399یونگ، (شود که در آن روح اخلاق خفه می

سالاري، زوال فردیت و از بین رفـتن تعـادل روان بـه    با ظهور دولت، گسترش دیوان 

 .آیـد تـوده فـراهم مـی    ۀروانـی جامعـه و تشـکیل هسـت     سود احساس، زمینه براي تورم

در گام بعد، گـروه بـه    .آوردگیري گروه نیز به طور خودکار نیاز به رهبر را پیش می شکل

اقتداري پرهیبـت و قواعـدي    ،شود و از اوکور رهبر می ۀبستلد ،شکلی پرشور و سودایی

هـایی  یونگ در اینجا به نوعی با توضیح علت بروز پدیـده . دطلبگیرانه میخشک و سخت

شکلی آشفته خود سامان دهد، دست بـه  جمع براي اینکه به بی«: گویدچون فاشیسم می

شـود  خـود مـی   ة، قربانی خود بادکردبدون استثنا زند، که او هم معمولاًانتخاب رهبر می

واقعیت این اسـت کـه   . )23: همان( »شماري براي آن وجود داردهاي بیمثال ،که در تاریخ

ویـژه  هاي لیبرالی کلاسیک بـه شناخت یونگ از روان، لاجرم به طرفداري از برخی آرمان

خودکامـه سیاسـی و   او و مبارزه بـا اجبـار    ۀهاي یگانتأکید بر منزلت فرد، رشد و توانایی

ل آدموکراسـی را شـکل ایـده    لیبـرال  ،یونـگ . )63: 1388اودایینیـک،  (برد اجتماعی راه می

رو اعتقاد داشـت در  از همین .داندکشورها عملی نمی ۀحکومت دانسته، ولی آن را در هم

تاریخی، اجتماعی و سیاسی لازم براي نظمی دموکراتیک وجـود نداشـته    ۀجایی که زمین

او  .کـاري نابخردانـه اسـت    ،غرس کردن نهال دموکراسی به وسـیله صـدور فرمـان    ،باشد

  .)197: همان(دید دموکراسی را تنها در مقیاس کوچک قابل تحقق می
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موضوع تغییرات روانی در یک جامعه اسـت   ،یونگ ۀیکی از نکات حائز اهمیت در اندیش

دانـم   مـن فقـط مـی   «: گویـد میاو . هاي جمعی باشدتواند الگویی براي تحلیل کنشکه می

بینشی کـه بـه   . به زمان احتیاج دارد ،ایجاد تغییرات روانی که شانس پایداري داشته باشند

گرایی مقطعی که بسـیار بعیـد   لآتأثیرات پایدارتري خواهد داشت تا ایده ،آرامی طلوع کند

پایـدارتر بـودن    رهبادر را اگر فرضِ یونگ. )114: 1399یونگ، ( »است مدت زیادي دوام بیاورد

باید قبول کنیم که تـأثیر عوامـل سیاسـی،     ،شوند بپذیریمهایی که به مرور ظاهر میبینش

از تـأثیر آن   ،انـد ها بر ناخودآگاه جمعـی اثـر گذاشـته   اجتماعی و فرهنگی که در طول قرن

  .در کنش انسان مؤثرتر است ،اندموضوعاتی که در ناخودآگاه فردي جاي گرفته

  

  سیاسی جمعی شناسیي اصلی در تأسیس نظریه روانهامؤلفه

کـاو، وضـعیت جوامـع بیمـار     در بخش نخست مقاله تلاش شد تا از دیدگاه سـه روان 

 هـر یـک از ایـن   . موضوع امکان بروز اختلالات روانـی جمعـی اثبـات شـود     شده،تشریح 

 ولـی  ؛دنـد دلایل بیماري روانی جامعه را از دیدگاهی متفـاوت نگریسـته بو   ،شناسان روان

روانـی   هاي اقتدارگرا و پدرسالار بر بـروز اخـتلالات  فرهنگ روزافزونتمامی آنها بر نقش 

ها نیز به صورت مجزا وجود داشت که توجه هر برخی مؤلفه. در جامعه اتفاق نظر داشتند

فروم در قالب مفهوم خـوي اجتمـاعی، تغییـر    . شناسان به آن جلب شده بودکدام از روان

 .کـرد پارگی جمعی معرفی میاقتصادي، سیاسی و اجتماعی را عامل روان هايدر ساختار

الگوهـاي ازلـی و    ،فروید بر نقش زوال فردیت در عصر تمدن مدرن تأکید داشت و یونگ

نژنـدي آن  علت روان ،پرداختندشده بر جامعه را که به بازتولید اقتدار میپیشینی تحمیل

نگریسـتن   گرفتـه از زوایـه  تأشناسان یادشده که نشناین اختلاف دیدگاه روا. دانستمی

پوشانی نظـري، از  توان با ایجاد یک همندگان را مجاب کرد که میویسن ،متفاوت آنهاست

تر رسید که منطبق بر آن به چارچوب و بنیادي بـراي  شناسی به تصویري کاملبعد روش

هـاي  مقاله به مؤلفـه  بدین منظور در بخش دوم. اسی سیاسی جمعی دست یافتنشروان

هـایی کـه هـر یـک از آنهـا      مؤلفـه . پـردازیم سیاسی جمعی می شناسیاصلی نظریه روان

ورود به ناخودآگاه یک گروه یا جامعه را ایفا کرده  ةهمچون گلوگاهی کلیدي، نقش درواز

  .جمعی جامعه به بررسی آنها نیازمند است براي شناخت روانِ قو محق
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  پدرسالارفرهنگ

هرچـه  . فرهنگ حاکم بر یک جامعه بـر میـزان اخـتلات روانـی آن مـؤثر اسـت      نوع 

. تر خواهد بـود پارگی جامعه مشهودتر باشد، روانتر و به پدرسالاري متمایلفرهنگ بسته

مفهوم پدرسالاري در معناي تخصصی آن، اصطلاحی است که بر نوع خاصـی از سـاختار   

لالت دارد؛ ساختاري با نظام ارزشی ویژه سنتی ماقبل مدرن د ۀسیاسی جامع و اجتماعی

دهی اقتصادي استوار شـده و  متمایزي از سازمان ةو اشکالی از گفتمان و عمل که بر شیو

ویژگـی  . )45-43: 1385شـرابی،  (دهـد  خصوصیت جامعه و مردان و زنان آن را شـکل مـی  

قی آن، سـلطه  کار و چه متراین نوع جامعه، چه از نوع محافظه 1اجتماعی -اساسی روانی

طبیعی حول محور  طور خانوادهملی و همین بوده که خانواده) پاتریارك یا پدرسالار(پدر 

تنهـا روابـط    ،و بـین پـدر و فرزنـد    3و توده 2بدین طریق بین حکمران. یابداو سازمان می

مطلق است کـه هـم در جامعـه و     ةاراد ،پدري ةدر هر دو زمینه، اراد. عمودي وجود دارد

اجبـار  ۀ خانواده از طریق یک اجماع سنتی و همراه با مراسم، تشریفات و خصیص ـ هم در

مدنی در فرهنـگ پدرسـالار تحقـق    ۀ در واقع مفهوم جامع. )31: همان(شود وارد عمل می

هاي اجتمـاعی از تنـوع و تکثـر برخـوردار     نیافته و در یک ساختار متمرکز سیاسی، نقش

به جاي یک بافت چندگانه و پیچیـده حاکمیـت    سلولییک سیستم ساده و تک. نیستند

رکت امردم اتباع حاکم تلقی شده و حقی براي رقابت و مش ـ ،در این نوع فرهنگ. کندمی

و یا با ) از اتباع به شهروندان(تابعیت صرفاً با تغییر واژگان  ۀطبیعی است که رابط .دندارن

وجـوه مختلـف حیـات اجتمـاعی     بلکه با  ،رودنوشتن قانون اساسی به یکباره از بین نمی

  . )662: 1386بشیریه، ( پیوند دارد

زمـانی گذشـته و    ةمحـدود بـه بـاز    ،امروزه اما ثابت شده است که حیات پدرسـالاري 

نظـر از اشـکال و   پدرسـالاري صـرف   ةشـد نوسـازي  ۀنسـخ . جوامع سـنتی نخواهـد بـود   

. نیـز پدیـدار شـود   تواند در آنهـا  ساختارهاي حقوقی و سیاسی مدرنِ جوامع امروزي می

کند از قـدرت برهنـه   فرد سعی می ،طور که در فضاي مدنیهمان« :گویدهشام شرابی می

پناهگـاهی در مقابـل    ،فاصله گرفته ،مذهبی ۀاي مثل خانواده، طایفه یا فرقنهادهاي اولیه

 صـورت مشـابهی از اقتـدار و    ،)هـا پناهگاه(یابد که این نهادها  آن بیابد، همواره نیز درمی

                                                 
1. psychosocial 
2. ruler 
3. ruled 
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بـدین ترتیـب صـور و اشـکال بیرونـی، مـدرن، مـادي،         .گذارند خشونت را به نمایش می

 پدرسـالار جدیــد هرچــه باشــد، ســاختار  شــناختیِ خــانواده و جامعــهحقـوقی و زیبــایی 

هــاي گــروه هــا و روابــط اجتمــاعی پدرســالارانهشــان همچنــان ریشــه در ارزش داخلــی

مـدرن و پدرسـالار بـا دوگـانگی      .دي دارداي، مذهبی و قومی یـا نـژا  خویشاوندي، طایفه

پـارادوکس  . )32: 1385شـرابی،  ( »زیسـتی دارنـد  آمیز با هـم هـم  خاصی در اتحادي تناقض

بدین ترتیب حاکمیـت فرهنـگ   . ي نوروتیک در جامعه خواهد بوداعارضه ،سنت و مدرن

 ،بورژوازيخردهدر این بین  .کنددر جامعه ایجاد می 1ايپارهیک دوگانگی روان ،پدرسالار

هـا  ترین گـرایش ها و متناقضترین ارزشپدرسالاري است و قرار گرفتن متعارض ةنمایند

ترین وجه به عنوان نمادي بـراي ایـن دوگـانگی    آن را به روشن ،يزبورژواخرده ۀدر طبق

  . )33: همان(کند پاره تبدیل میروان

 ،اجتماعی کـه پـیش از بقیـه    ۀبقط مثابهتوان بهبورژوازي را میدر یک تعریف، خرده

هـا را در  ها و گرایشترین ارزشجامعه و فرهنگ پدرسالار جدید است و متعارض ةنمایند

هـم همزیسـتی دارنـد و سـبب ایجـاد       خود دارد که بدون تصمیم و یا ترکیب آگاهانه با

، 2ظنجیب محفو. در نظر گرفت ،گردندنوعی از ساختارها و اعمال نامربوط و متناقض می

کوري تشبیه ة شخصیت فرد در چنین حالتی را به کلاف سردرگم و گر ،نویسنده مصري

ی فرد تکرده که بخشی از آن تحت تأثیر عقاید جدید غربی و بخش دیگر در باورهاي سن

رود و گیـرد و بـه زیـارت مـی    کند، روزه مینیمی از او اعتقاد دارد، عبادت می: ریشه دارد

ها و حتی در سینما و تئاترها و شـاید حتـی   ها، دادگاها در بانکهایش ردیگر ارزش ۀنیم

  . )همان(سازد اعتبار میباطل و بی ،اش در مقابل تلویزیوندر خانه و در میان خانواده

نظام باورهاي چنین اشخاصی بر اثر سرعت تحولات، فرسـوده، در معـرض تخریـب و    

این انسـان هنـوز بـه    . اي بیش نیستدهافتااو انسان تک. متزلزل است ،اجتماعی او ۀطبق

بلوغی نرسیده که از فعلیت گفتاري و رفتاري خود یک مسـئله بسـازد و ایـن فعلیـت را     

اش باید معنـا و  انتقادي ۀرویدادي که اندیش ؛به پرسش و نقد بگیرد 3همچون یک رویداد

یاد آنچـه را  ارزش فردیت آن را بیان کند و در آن هم دلیل وجودي خود را بیابد و هم بن

اي کـه در  این انسان بـراي رهـایی از وحشـت دوگـانگی     ).24: 1399تاجیک، (گوید که می

                                                 
1. Schizophrenic duality 
2. Najib Mahfouz 
3. evenement 
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اي احتیـاج دارد تـا در آن بنگـرد و مـنِ     بیش از هر زمانی به آینـه  ،هویت او رخنه کرده

معطوف به  ةگاه اراد. چیز نیستچیز هست و هیچلوح وجودي او، همه .اش را بیابدواقعی

ناخودآگاه او میل دارد هم رهبـر باشـد، هـم     .معطوف به مقاومت ةد و گاه ارادتسلیم دار

  .)114: 1399تاجیک، (... هم سنتی باشد و هم مدرن و ،...پیرو و

تـوان  کند که در چارچوبش میمحور بر تفکر او حکمرانی میو کلام 1گفتمانی دوانگار

 ۀبـدین ترتیـب نسـخ   . ت برشـمرد نهای ـذهنی او را تا ابد در مقیاسی بی ۀتضادهاي دوگان

لاي شـکاف میـان سـنت و    پدرسالاري یا همان پدرسـالاري جدیـد از لابـه    ةنوسازي شد

در ایـن  . کندو اعضاي جامعه را بدون پشتیبان در آن تضاد رها می ،مدرنیته سر بر آورده

کـه  یابنـد  اي تبلور مـی بورژوازي، یعنی طبقهپاره عمدتاً در خردههاي روانبین شخصیت

نشـینی و سـاختار متمرکـز    ظهور آن حاصل رشد جمعیت، مهاجرت به شـهرها، حاشـیه  

کنار  درك بهتر این تضاد مستلزم آن است تا در. آن توسط نظامیان است قدرت یا قبضه

دانسـت، تعریـف و   تولید آسـیایی مـی   ةوضعیت پدرسالار، که مارکس آن را ناشی از شیو

 .اي اروپـایی اسـت  پدیـده  ،مدرنیته در ذات خود. یمدست آوره شناختی هم از مدرنیته ب

محتواي تاریخی آن به عصر رنسانس و روشنگري دینی مبتنی بر مرزبندي میان آنچه از 

هـاي  واقعیـت  ةدهندبازتاب .گرددتجربه حاصل شده و آنچه ماورائی و یا وهم است بازمی

توقـع پاسـخگویی از    جدید سیاسی و اجتماعی از قبیل شورش، حق انتخاب و اعتراض و

بلکـه در ابعـاد    ،باز نه فقط در بعـد سیاسـی   ۀامکان واقعیت یافتن جامع .داران استزمام

جدیـد، حقـوق    يهـاي نـو، آرا  ایـده  ،در پرتـو آن  ،اقتصادي و فرهنگی را تحقق بخشیده

چهار ویژگی مدرنیته بـا   این. )156-109: 1386بـرمن،  (گردد فردي و امکان رشد فراهم می

توانـد  تعارضی که لاینحل ماندن آن مـی . صر روح پدرسالاري در تعارضی فاحش استناع

  .نژندي اجتماعی بیفزایدبر شدت روان

  سرکوب و سانسور 

توان مفهومی به نام شناسی و سیاست را مینقطه کلیدي و فصل مشترك پیوند روان

بسـته   ،سیاست ةحوزاین مفهوم در . سرکوب و سازوکار اعمال آن بر فرد و جامعه دانست

هاي اعمال قدرت، اشکال متنوعی را به خود گرفته کـه علـم سیاسـت بـه     به نوع و شیوه

                                                 
1. Binary opposition 
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بر بسته بـودن آن   ،بالا بودن شدت سرکوب در یک جامعه معمولاً. پردازدبررسی آنها می

. ارتبـاط نیسـت  شناسی نیز با تحلیل موضوع سـرکوب و عوامـل آن بـی   روان. دلالت دارد

دهـی و  ترین عامـل شـکل  شناسی فرویدي به عنوان مهمسی سرکوب در روانکاربرد اسا

در واقع سرکوب چون چماقی است که با فرود بر سر امیـال  . ناخودآگاه است عامل تغذیه

ن یایسـتوپ در تـلاش بـراي تبی ـ    آنتـونی . فرسـتد آنها را بازپس می ،برآمده از ناخودآگاه

جهـانی دوم   نه مردان و زنان جوان در جنـگ چگو« :نویسدسازوکار اجتماعی سرکوب می

 :دهـد او پاسـخ مـی   »رو شـوند؟ ترین اشکالش روبهتوانستند با مرگ در برخی از فجیعمی

میل به مـادر را   ،کاري که اگر آنها در طفولیت ؛اندشان از مرگ را سرکوب کردهسآنها تر«

 در واقـع ایـن  . بـود ینـاممکن م ـ  ،و ترس از اختگی ملازم با آن را سرکوب نکـرده بودنـد  

. ها، زنا با محـارم، پدرکشـی  شوند؛ مرگ، شکنجه، موشهاي آنهاست که سرکوب می دال

بـدون خطـر در    ،کننـد هایی که خیالات واقعی مربوط به این مقولات را بازنمایی میدال

  . )48: 1397ایستوپ، ( »گیرندناخودآگاه جاي می

رو سرکوب یک رویداد تکینه که در یک مقطع زمانی و لحظه خاص ظاهر شود از این

بلکه یک سازوکار مداوم است که از کودکی شروع شـده و در طـول زنـدگی     ؛نخواهد بود

کند او را با دهد و تلاش میگیرد، شخصیت و هویتش را هدف قرار میاو را در برمی ،فرد

ایـن رونـد از طفولیـت بـا فـرد      . همراه سازد هنجارهاي حاکم بر گفتمان خود همگون و

خـط   ،هنجاري براي او، نهـاد را بـه قاعـده درآورده    ةوارهمراه است و با تعریف یک نظام

پذیر و در برابر گفتمان سـرکوب  بینیکند که مطیع، پیشسیر ثابتی را برایش تعریف می

هاي حاکم بگریـزد و بـه   انساز گفتمیکسانس رِپِکار باشد و نگذارد او از محافظه معمولاً

هـاي مسـلط بـدل    عرصه مقاومت و کانون استقامتی در برابر گفتارهاي غالب و گفتمـان 

  .و میل را فریاد بزند شود

منـابع متعـدد و متفـاوتی مـورد      ۀدر واقع نهاد از ناحی ـ. منابع مختلفی دارد ،سرکوب

خشـی از آنهـا بـه مـرور     اما ب ،این منابع همگی بیرونی بوده. گیردسرکوب قرار می ۀهجم

هایی چون وجدان، بـاور  و در قالب ویژگی شودمیطی فرآیندي در شخصیت فرد درونی 

دهد کـه خـود ممکـن    کند و آن منِ آرمانی را تشکیل میخود را بر نهاد تحمیل می ،...و

از . مستقیم به افراد جامعـه معرفـی شـده باشـد     قدرت جعل و به طور غیر ۀاست از ناحی



  115/ و همکار ياکبر محمدامین؛ ... سنجیروانشناسی و امرسیاسی؛ امکان 

پـدر،  (در سطح فرد، خـانواده  . استدو سطحِ فرد و اجتماع  ،بع بیرونی سرکوبجمله منا

هنجارهـاي حـاکم و سـاختارهاي اقتصـادي،      ،و در سطح اجتماع...) مادر، خواهر، برادر و

از . توانند عاملی براي سرکوب نهـاد باشـند  سیاسی و علمی معطوف به بازتولید قدرت می

وابسـتگی حجـم و میـزان سـرکوب را بـه شـرایط        منـد بـودن و  توان موقعیـت رو میاین

نوع سرکوب و میزان آن در یک نظام دموکراتیـک  . محیطی، زمانی و مکانی تشخیص داد

تمـایز فرهنگـی و تربیتـی     .متفاوت اسـت  ،در مقایسه با یک نظام دیکتاتوري یا اقتدارگرا

تـوان از همـین   هاي سیاسی را میمیان شخصیت افراد رشدیافته در این دو گونه از نظام

اسـتعداد بیشـتري بـراي تربیـت افـراد       ،یک نظام اقتدارگرا یا دیکتـاتوري . ناحیه دانست

تواند با تقویت جسارت فردي، گونه که یک نظام دموکراتیک میهمان .مطیع و پیرو دارد

  .خواه بیشتري را به جامعه تحویل دهدهاي آزاديانسان

خصوصـی بـر ناخودآگـاه فـردي مـؤثر       ةزگونه که در حـو بدین ترتیب سرکوب همان

شـکل   ،که با دیگران مشترك است را عمومی ناخودآگاه جمعی هر انسان ةاست، در حوز

گونـه تحلیـل   کاوي بـدین کنش را از منظر روان توان ارتباط میان سرکوب ومی. هددمی

دهـد و  ها و آرزوهاي فروخورده را به ناخودآگاه ارجـاع مـی  نمود که سرکوب، امیال، لذت

  .زندمستقیم با جعل آگاهی، کنش را رقم می ناخودآگاه در سازوکاري غیر

  زوال فردیت

هـاي سـلامت جامعـه،    یکـی از نشـانه   ،شناسـان گونه که اشاره شد، از نظر روانهمان

شـده از  وبنـدهاي تحمیـل  یافتگی آن به معناي احترام به مـن و آزادي آن از قیـد  فردیت

مجبور به تن دادن به  ،متأثر از شرایط و ضوابط زندگی اجتماعیهرچه افراد . بیرون است

ضعف به خلاقیت رو  ،در این شرایط. با زوال فردیت مواجه خواهیم بود ،آنچه نیستند شوند

شود و فردیت منفی مبتنی بـر  گرایی توجهی نمینهاده خواهد شد، به استعدادها و تخصص

اخلاقـی چـون    جامعه گرفتار اوصاف ضـد  ،یافتهها با یکدیگر پرورش اخلاقی من رقابت غیر

تمدن و رشد آن را به عنوان عامل ایـن   ،فروید. شودمی... گویی وغوزنی، درریاکاري، زیرآب

از نظر او، تمدن احترامی براي انسان و کرامتش . )1399: فرویـد  :ك.ر( کندمیوضعیت معرفی 

 ةکنـد تـا انسـان را در چنبـر    می شماري را بر وي تحمیلهاي بیو محدودیتی نیستقائل 

فریبانـه  شناختی عوامو فرصت را براي تسلط نیروهاي روانکند گرفتار  شمارترهاي بیعقده

  . )Freud, 1922: 7(بخش او با گروه فرآهم آورد در ترکیب وحدت
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تردیـد یکـی از   بـی . شوداهمیت قائل می ،خود براي زوال فردیت ۀیونگ نیز در نظری

اي در اینجـا رابطـه  . ظهور دولت مدرن اسـت  ،زوال فردیت در اندیشه یونگعوامل اصلی 

پردازان مـدافع  اي که از نگاه نظریهنکته؛ معکوس میان قدرت دولت و فردیت برقرار است

در سراسر کتاب کوچـک  ) فیلمر(او . ماندپدرسالاري همچون رابرت فیلمر نیز پنهان نمی

رشد فردیـت،  که سعی دارد تا نشان دهد  »عی شاهانپدرسالار، یا قدرت طبی«خود به نام 

  .)1396: فیلمر :ك.ر(انحلال اجتماعی را به دنبال خواهد داشت 

کفـورت و  نپـردازان مکتـب فرا  نظریـه  يیونگ در نقد خود از دولت، بـه آرا  ،در مقابل

ل پیـروزي تعق ـ . شودداري نزدیک میابزاري حاکم بر نظام سرمایه آنان از عقل هايانتقاد

رنجوري کلی در انسان مـدرن پدیـد آورده کـه    نوعی اختلال روانی یا روان ،)ابزاري عقل(

را ) کنایه از نظام دوقطبی آن زمان(یک گسست شخصیتی شبیه دوپارچگی جهان امروز 

آن  ،حضور دولت در تمام شئونات زنـدگی فـردي  یونگ با انتقاد از نفوذ و . شودسبب می

اي شـدن اجتمـاع وجـود    امکان توده ،اند که در چنین شرایطیدرا عامل زوال فردیت می

نیازمنـد اسـت تـا از نظـر      ،بـوده  چراکه جمع در این حالت از نظر روانی دچار خلأ ؛دارد

توانید خدایان یـک انسـان را از او   شما زمانی می. روانی به مرجع اقتدار دیگري تکیه کند

مسـاوي   ،زوال فردیـت . )73: 1399نگ، یو( بگیرید که در عوض خداي دیگري به او بدهید

  .ايهاي تودهاست با تحقق شرایط ظهور جنبش

هـا،  بـا از بـین رفـتن فردیـت انسـان      که ها پیش از یونگ اشاره کرده بودلوبون مدت

لوبـون،  (یابـد  تدریج سطح فرهنگ کاهش میبه ،اي شدن جوامع افزایش یافتهامکان توده

ه عنوان محصول عقـل مـدرن، در مقـام یـک اسـطوره      دولت ب ،در نظر یونگ. )24: 1395

از همـین   دفـاع یونـگ از جایگـاه دیـن دقیقـاً     . کندظاهر شده و آگاهی کاذبی را القا می

قـدرت دنیـوي، تعـارض میـان او و      ةگیرد که دولت بـه عنـوان نماینـد   ت میأموضع نش

در اینجا دین بـه   .کندها را سرکوب میفردیت انسان ،از این راه ،طبیعت را مضاعف کرده

دنیوي همچون عنصري وارد شـده کـه تعـادل روانـی را در فـرد       عنوان منبع قدرت غیر

قرار گرفتن دین دولتی مارکسیست و دین دولتـی کلیسـا را در    ،البته یونگ .ایجاد نماید

  . )49-27: 1399یونگ، (کند کنار هم خطرناك توصیف می

هگـل قـرار    هـاي هدرست در مقابل نظری ـ هاي آنیونگ از دولت و کارویژه هايانتقاد

دولت بـه عنـوان نهـادي     ۀنظری ةترین نماینددر واقع اگر هگل را به عنوان مهم. گیردمی
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 ۀشناسـان و فلاسـف  شاید بتوانیم ادعا کنیم اختلاف میان روان ،وار و عقلانی بپذیریماندام

ت أان و یـا عقـل نش ـ  گرایی چون هگل، دقیقاً از اختلاف بر سر اعتقـاد بـه نقـش رو   عقل

دولت را والاترین مرحله در تکامل اخلاقی انسان و بنابراین متضمن  ،هگل. خواهد گرفت

دانست و تنها در تبعیت کامل فرد از دولت، واقعیت عقلانی عقلانی و آزاد انسان میة اراد

نـه   ،هگل در اطاعت از دولت حاصل شـده  ۀآزادي کامل در اندیش. یافتفردي تحقق می

ترین مظهر آگاهی و آزادي در طـول تـاریخ بـوده و در    عالی ،چراکه دولت ؛ال شخصیامی

  .)31: 1386بشیریه، (تري از عقل و روح را داراست پیشرفته مرحله ،مقایسه با فرد

. وي نیازمنـد اسـت   ۀشناخت جایگاه فردیت در اندیشه فروید به بررسی ساختار نظری

 ،اول ۀدر بره ـ. ادیـپ اسـت   موضوع عقده ،ي فرویدپردازروح حاکم بر هر سه مدل نظریه

گرا بود که از تلاش بـراي کشـف ارتبـاط بـا     هاي کودكشناسی فروید داراي ویژگیروان

او . پرداخـت شد و به تحلیل میسالگی متوقف میاساطیر دوردست شروع و در مرز هفت

فرویـد   .کـرد می شناسی را از ذهن افراد بزرگسال استخراجحتی با خونسردي این کودك

 ـ ،به خود کودك کاري نداشت اصلاً  ؛بزرگسـالان سـروکار داشـت    ۀبلکه با ذهنیت کودکان

ردپـاي عواطـف    ،گوي با عقلودر گفت هاي بزرگسال و اصلاًچراکه تنها با توجه به عاقل

ادیـپ   عقده ،تربه بیان واضح. زندآن تا دوران کودکی فرد ریشه می شود و دنبالهپیدا می

با رشد او در قالـب   ،ترین عقده، از کودکی بر روان فرد اثر گذاشتهه عنوان اولین و اصلیب

ایـن   توان گفـت طـی ایـن برهـه، در اندیشـه     پس می. شودهاي دیگر بازتولید میصورت

گرایی و بازگشت به عقب مشاهده شده و فروید کلید اصلی گذشته هايگرایش ،دانشمند

سـالی و اواخـر   ولی در دوران میان .یابدطیر و اعصار گذشته میسؤالات خود را از دل اسا

  .آوردهاي او سر برمیشناسی در اندیشهعمرِ فروید، سیماي نوعی فرجام

 شناسیروان ۀارکان یک نظری ،پردازي فرویدآرایش نیروهاي حاکم بر دوره اول نظریه

خودآگـاه   ربنایی به نام ضمیردهد که ساختار آن بر دو مفهوم زیفردگرا را به ما نشان می

خود مبتنی بر دو بعد خودآگـاه   ۀاولی هايهفروید در نظری. و ناخودآگاه استوار شده است

 سـخن  3، ناهشـیاري 2هوشـیاري ، نیمـه 1و ناخودآگاه روان فرد، از سـه سـطح هوشـیاري   

 ؛دهـد بخش کوچک شخصیت را تشـکیل مـی   ،فروید ۀخودآگاه در اندیش ضمیر. گفت می

                                                 
1. Conscious 
2. Preconscious 
3. Unconscious 
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همان ضمیرناخودآگاه بوده کـه محـل دفـن غرایـز،      ،شخصیت ةلی که قسمت عمددر حا

برزگـر،  (تـأثیر فـراوان دارد    ،زده است که در رفتار آدمیهاي واپسامیال، آرزوها و خاطره

فردیـت   ،ترتیب هرچه میزان این فروخوردگی امیال در فرد بیشتر باشد بدین. )58: 1395

هـاي متنـوعی از   ناخودآگـاه از روش  روید براي نفوذ به ضمیرف. تر خواهد بودیافتهاو زوال

 .)4-3: 1377سیاسی، (کرد یاها استفاده میؤآزاد و تعبیر رجمله تداعی

طراحی شخصیت انسان  ةدهندفروید به مرور پازلی جدید را به عنوان ساختار تشکیل

 هـاي هدوم نظری ـ ۀدر دسـت . سـخن بـه میـان آورد    3و فـرامن  2، من1و از سه وجه نهادکرد 

او در . )266: 1375، و شولتز شولتز(ناخودآگاه است  ةشدیافته و بیشینهنهاد مدل تکامل ،فروید

نهـاد   .نـامیم مـی  روان را نهـاد  ةترین حـوز دیرینه«: گویدتعریف خود از این بخش روان می

لـد  تمامی خصایصی کـه در بـدو تو   ؛بردشامل تمامی آن خصایصی است که فرد به ارث می

غرایـز   ،تـرین جـزء نهـاد   به همین دلیـل مهـم   .گیرندبا او هستند و در سرشت او جاي می

  . )3: 1392فروید، ( »گیرندهستند که از سازمان بدن سرچشمه می

فرویـد بـا    زیـرا پاشـد،  اي فرومـی فروید و یونگ براي لحظـه  يدر اینجا مرز میان آرا

تاحدي بـه   »رث رسیده تشکیل شده استنهاد از خصایص به ا«مطرح کردن این نکته که 

با طرح ایـن موضـوع کـه نهـاد      اما سریعاً ؛شودجمعی یونگ نزدیک می ناخودآگاه ۀنظری

در مسیري متضاد با یونگ بـه   مجدداً ،جنسی است ، خاصه لذت4تابع غریزه و اصل لذت

ي رنـج  سـاز هدف نهاد به حداکثر رساندن لذت و حـداقل  ،او ۀدر اندیش. آیدحرکت درمی

فردیـت بـه    ۀدر عرص ـ ،نیابـد  هاي مدنظر دستفردي که به لذت. )69: 1395برزگر، (است 

 خر و منشعب از نهـاد شـکل  أمت ،دو بخش دیگر، یعنی من و فرامن. تکامل نرسیده است

هـیچ   ،نهـاد . )5: 1377سیاسـی،  (کنـد  هاي خود را از آن دریافت میگرفته و انرژي فعالیت

هـاي   ها ندارد و بدون در نظر گرفتن مقتضـیات و عینیـت  ج و واقعیتاطلاعی از عالم خار

چیـزي از   ،همچنـین نهـاد  . وجوي تنها هدفش یعنی ارضاي آنی اسـت بیرونی در جست

بـدیهی  . )266: 1375، و شـولتز  شـولتز (شناسـد  هاي ارزشی خوب و بد اخلاقی نمـی قضاوت

 ةدر اینجـا پدیـد   .تغذیـه کنـد   توانـد تمـام امیـال و غرایـز را ارضـا و     است که نهاد نمـی 

                                                 
1. Id 
2. Egu 
3. Super egu 
4. Pleasure principle 



  119/ و همکار ياکبر محمدامین؛ ... سنجیروانشناسی و امرسیاسی؛ امکان 

زده در امیـال واپـس  . )70: 1395برزگـر،  (یابد ها به درون نهاد بروز میزدگیِ خواسته واپس

 در رفتـار شـخص اثـر    ،اما در ناخودآگاه و نهاد جـاي گرفتـه   ،شوندخودآگاه فراموش می

  . )168: 1375پور، آریان(گذارند  می

چراکـه   ،فردیت براي تمامی جامعه ممکن نیسـت تحقق که البته فروید نیز باور دارد 

 زدگی اتفاق نیفتد و تمدن بر مبناي نهاد و تحقق غرایـز آن پـیش  اگر بنا بود هیچ واپس

 از. یافـت چنـدان دوام نمـی   ،تضاد شدید امیـال بـا یکـدیگر    ۀزندگی انسان به واسط ،رود

 کـه کـارکردي   دهـد اختصـاص مـی  ) اگـو (قطعه دوم پازل خود را بـه مـن    ،رو فروید این

او بـه  . )147: 1377کـرین،  ( منطق، وجدان و عقل است ةدر اینجا من نمایند. گرا دارد برون

تابعیت از اصل واقعیت، شرایط بیرونی را در نظر گرفته و به کنترل، رام کردن و تطبیـق  

کـرد، اصـل   غریـزه عمـل مـی    ۀاگر اصل لذت بر پای ـ. پردازدهاي بیرونی مینهاد با حوزه

ت اکتسابی بوده و مبتنی بر کسب تجربه براي وفق دادن خود با محـیط اجتمـاعی   واقعی

 اوسـت کـه تشـخیص   . هاسـت در واقع مـن، سانسـورچی لـذت   . )67: 1374کریمی، (است 

او . توانـد متبلـور شـود   دهد تحقق کدام لذت با واقعیات جامعه در تضاد نیست و مـی  می

فرویـد  ۀ طرح دومین نظری ةکنندتکمیل ،وفرامن، منِ آرمانی یا سوپراگ. عقل مطلق است

امـا روش آن   .کنـد کننده بر نهاد اعمال میاین بخش از روان نیز سازوکاري کنترل. است

هـاي  بلکه بـر مبنـاي هنجارهـاي اخلاقـی و ارزش     ،گیري از عقل نبودبرخلاف من، بهره

شـان  درسـتی بـر   ،آنها را درونی کـرده  ،اکتسابی خوب و بد است که فرد در طول زندگی

شـود و نمایـانگر   آرمانی توسط جامعه براي فـرد ترسـیم مـی    ترتیب منِ بدین. باور دارد

  . )108: 1372پروین، (انتظاراتی است که اجتماع از او دارد 

. اي خواهـد شـد  هـاي تـوده  جامعـه پـذیراي ویژگـی    ،آرمانینِ به موازات رشد این م

 بـه همـین جـا خـتم نشـده و متـأثر از      فرویـد   هـاي هبرجستگی ابعاد سیاسـی در نظری ـ 

 يجهـانی اول در آرا  اندیشی و حاکمیت روح مرگ بـر روان اروپـاي درگیـر جنـگ     مرگ

جهـانی بـه    او پـس از جنـگ  . یابـد تري میاو نمود واضح هايهسوم نظری متاخر و دسته

یـز  غراۀ طلبانـه، نظری ـ گانه خود در توجیه رفتـار جنـگ  هاي سه سازه ۀدلیل ناتوانی نظری

فرویـد بـا فاصـله گـرفتن از      ،در ایـن زمـان  . )279: 1379زاده، سـیف (دوگانه را مطرح کرد 
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ــود  ــی خ ــاي قبل ــز ،باوره ــدگی  ةدو غری ــرگ  1)اروس(زن ــاتوس(و م ــاي 2)تان  را نیروه

غریـزه زنـدگی یـا اروس،    . )279: 1377سیاسی، (دانست شخصیت انسان می دهنده تشکیل

ها مایلات طبیعی انسان و به صورت فراگیر دلبستگیبخش و در برگیرنده تمامی توحدت

یک نیـروي ویرانگـر بـا     ،در مقابل غریزه مرگ. است) جنسی با تأکید بر میل(و امیال او 

تـوزي،  جویانـه، حسـادت، کینـه   احساسـات انتقـام  . هدف تخریب و تحقق نیسـتی اسـت  

 .)88-87: 1395ر، برزگ ـ(گیـرد  همگی از این غریزه سرچشـمه مـی   ،آزاريخودآزاري و دگر

مرگ بر روان یک جامعه نیـز حکایـت از آن دارد کـه افـراد آن جامعـه بـه        تسلط غریزه

  .برنداز فردیت ضعیف رنج می ،صورت مجزا مملو از امیال فروخورده بوده

  خوي اجتماعی

هـاي شـناخت   توان به عنوان یکـی دیگـر از مؤلفـه   اجتماعی فروم را می مفهوم خوي

یـک یهـودي بـود کـه      ،فروم نیز چون فرویـد . یک جامعه استفاده کرد ناخودآگاه جمعی

 ،هـاي نظـري او  دیـدگاه  ،شناسـان همانند بسیاري از روان. اي عمیقاً معتقد داشتخانواده

 همین امـر موجـب شـد   . )200-199: 1383شولتز، (اش بود هاي زندگیگرفته از تجربهالهام

گیـري  نقـش عوامـل بیرونـی را در شـکل     کـاوي خـود،  خاص روان ةبعدها او در شیو که

 ،چراکه از نظـر او  ،فروم حضور دارد ينفوذ جامعه در سراسر آرا. شخصیت برجسته بداند

هـا ناشـی از   هاي شخصـیت شخصیت به وسیله اجتماع ساخته و پرداخته شده و اختلاف

 بــدین ترتیــب او را در کنــار آدلــر و هورنــاي بــه عنــوان .اخــتلاف میــان جوامــع اســت

گیـري شخصـیت بـه    کننـد کـه در شـکل   بندي مـی روانی دسته -شناسان اجتماعی انرو

. )209-201: 1395برزگـر،  (تأثیرپذیري آن از نفوذ نیروهاي اجتماعی و فرهنگی باور دارنـد  

شناسـی عجـین بودنـد    سیاسـی و روان  ۀاي داشت که در آن اندیشرشتهاو رهیافتی میان

  . )199-198: 1383شولتز، (

تعارض میـان آزادي و امنیـت    ،اجتماعی فروم شناسیروان ۀارکان اساسی نظرییکی از 

ضـمن اشـاره بـه پیونـد      ،»3گریز از آزادي« اش به نامبه نحوي که او در شاهکار نظري ،است

سیاسی در تمدن غرب، نسبت میـان آزادي و امنیـت انسـان را     ۀشناسی و اندیشمیان روان

بـر میـزان    ،آیـد دست میه گاه آزادي بیشتري براي انسان بدهد که هراي نشان میبه گونه

                                                 
1. Eros 
2. Thanatos 
3. Escape from freedom 
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: 1395برزگـر،  (شـود  اش از دیگران افـزوده مـی  اهمیتی و بیگانگیاحساس ترس، تنهایی، بی

برخـورداري از آزادي بیشـتر در تنهـایی و     ۀانسان مدرن و معاصر را بـه واسـط   ،فروم. )202

بـا رشـد تمـدن،    کـه  دهـد  فروم نشـان مـی  در واقع . کنداحساس ناامنی بالایی ارزیابی می

 ،یابد، در زندگی اجتمـاعی در بستر آن فرد حق انتخاب می ،هرچند آزادي نیز افزایش یافته

هـایش را در   او و کـنش  ،اياي است که همچون پیلـه هاي متعدد و نانوشتهاسیر محدودیت

تـر  بزرگ و بزرگتر و اضطراب را برایش هایش را کوچک و کوچکبرگرفته و جهان انتخاب

از جملـه  (رانتـی و انحصـارگرا    هـاي اقتصـادي  فروم با تأکیـد بـر اثرگـذاري نظـام    . کندمی

و چرخش طبقاتی بر روان، استقلال اقتصـادي انسـان در چنـین    ) داري انحصارطلب سرمایه

فـرد نـاتوان از درك رونـدهاي     کـه  و معتقـد اسـت   دانـد مـی هایی را از دست رفتـه  حالت

هـا بـه احسـاس    خـراش هاي بیکاري، تورم و گسترش آسمانواجهه با بحراناقتصادي در م

  .)72- 70: 1383شولتز، ( شوداهمیتی دچار میترس، ناتوانی و بی

اي از عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی،    مجموعـه  ،کـاوي خـود  وي در سبک خـاص روان 

 عنوان خـوي  اببه ابداع مفهومی  ،ایدئولوژیکی و تاریخی را با موضوع روان مرتبط ساخته

فهـم   ،سیاسـی  شناسـی روان ۀوظیف ـ ،در باور فروم. )281: 1391فروم، ( پردازداجتماعی می

تأثیر زیربناهاي اقتصادي و  رفتاري است که ناخودآگاه برانگیخته شده و این فوران تحت

جایگـاه   ،از نظر او. )83: 1392جی، (هاي روانی جامعه صورت گرفته است اجتماعی بر رانه

متفـاوت   ،هـاي دیگـر اجتمـاعی   ایدئولوژي هر طبقه و گروه اجتماعی با طبقات و گروه و

در  .هاي مختلف نیز با یکـدیگر متمـایز اسـت   بوده و به همین منوال نیازهاي روانی گروه

اینجا فروم تاحدي به مفهوم انتزاعی تاریخمندي در اندیشه هورکهایمر و مارکوزه نزدیک 

  .)82: همان( شودمی

اسـت   »خوي اجتماعی«سیاسی و جمعی، مفهومِ  کاويهاي فهم رواناز کلیدواژه یکی

اصـلی سـاختمان خـوي اکثریـت      ةاین مفهوم موجـد جـوهر  . دکرکه اریک فروم مطرح 

 هـاي اساسـی و طـرز مشـترك    اي از تجربـه پـاره  اعضاي هر گـروه بـوده کـه در نتیجـه    

گیـري  کـاويِ تحلیلـی، شـکل   نظر رواناز . )281: 1391فروم، (شان پدید آمده است  زندگی

هاي روانی انسان با طرز زندگی رایـج در اجتمـاع   انطباق نیازمندي ۀمنش یا خوي، نتیج

از نظـر  . کنـد خود افکار و احساسات فرد را معین مـی  یافته به نوبهاین خويِ شکل. است

ت کـه در  عـاطفی اس ـ  -ین یا دستگاه نظري، داراي زادگـاهی هیجـانی  یاین دیدگاه، هر آ
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ساختمان خوي فرد ریشه دارد و کلید فهم روح هر اجتماع در پی بـردن بـدین واقعیـت    

کـه   داردنهفته است که آن اجتماع یا هر یک از طبقات آن، شخصیت اجتمـاعی خاصـی   

. )283: 1391فـروم،  ( شوندیابند و نیرومند میهاي مختلف پرورش میاندیشه ،بر اساس آن

لوبـون،  (شـود  یافـت نمـی   »میـراث احساسـی  «چیزي پایدارتر از  ،سان در یک جامعهبدین

1395 :33( .  

 ،این مسئله که خوي چه کاري براي فرد و چه سـودي بـه حـال اجتمـاع دارد     درباره

شخص بهنجار را بـه جانـب افعـال    تا وظیفه دارد  ،خوي از لحاظ ذهنی که توان گفتمی

 بـاره نصیب وي سازد و در ،ز این فعالیتو رضایتی روانی نیز ا نمایدعملاً ضروري هدایت 

آمیـزد و  برد و به بـاطن فـرد مـی   ضروریات خارجی را درون می ،اجتماع، خوي اجتماعی

 ترتیب انرژي انسانی را به وسیله یـک نظـام اقتصـادي و اجتمـاعیِ معـین تجهیـز       بدین

روهاي روانـی  کند، نیرضایت فرد را تأمین می ،تا زمانی که اجتماع از هر دو نظر. کند می

اي بـه  بنديِ اجتماعی و اقتصادي تازهاما هنگامی که صورت .گردندموجب تحکیم آن می

اي پدید خواهد آمد و شرایط نوین در تعارض با خوي قدیم بـه کـار   فاصله ،آیدوجود می

 ،در چنـین شـرایطی  . تواند موافـق طبیعـت خـود عمـل کنـد     افتد و خوي قدیم نمیمی

 ؛دهنــدواکــنش نشــان مــی) ي متوســطخاصــه طبقــه(جتمــاعی هــاي اطبقــات و گــروه

  . رسندحتی متناقض به نظر می گاههایی که  واکنشی

ارتباطی تام با وضعیت برخی اقشار اجتماعی در  ،ظهور چنین شرایطی ،از نظر کوهن

ناشی از چنـین   هاياضطراب. بندي دیگر داردبندي به صورتصورت دوران انتقال از یک

 عصـر  بـاره هـا و اعتقـادات سـنتی در   اسطوره يدوپارگی روانِ جمعی و احیاگذاري باعث 

از طرفـی در  . گـردد اي براي فرافکنی آرزوهاي اجتماعی میطلایی آینده به عنوان وسیله

هـاي غیـر   یک فرهنگ پدرسالار و اقتدارگرا که سیاست در آن متمرکز و اقتصاد بر شیوه

 کـه  فروم معتقد اسـت . شوددوپارگی مهیاتر می شرایط براي تحقق این ،آزاد استوار است

پـذیري و تحـت   مجذوب ایدئولوژي است و پتانسیل بیشتري براي تسلیم ،خوي اقتدارگرا

  .)286: 1391فروم، (سلطه قرار گرفتن خواهد داشت 

 ،آیـد اي به وجود مـی در همان حال که شرایط اقتصادي تازه که دهدفروم توضیح می

ماند و خصایص کهن دیگر بـه کـار ایـن شـرایط نـوین      جاي می ساختمان قدیم خوي به



  123/ و همکار ياکبر محمدامین؛ ... سنجیروانشناسی و امرسیاسی؛ امکان 

ولی یا افعالشان در  ،کنندمردم بسان گذشته مطابق خویی که دارند عمل می. خورندنمی

موفـق بـه    گردد یـا اصـولاً  مانع پیشرفتشان می ،انداقتصادیات پیشه کرده ۀآنچه در زمین

. )287: 1391فروم، (شوند نمی ،کنند یافتن وضعی که اجازه دهد موافق طبیعت خود رفتار

دهـد کـه بـا تغییـر جایگـاه اقتصـادي و شـیفت        او سپس با آوردن مثال آلمان نشان می

جویی و احتیاط و دیرباروري کـه از قـدیم در   طبقاتی، ارزشِ صفاتی چون قناعت و صرفه

تی گراید و در عوض قـدرت صـفا  به کاستی می ،رفتمتوسط از فضایل به شمار می ۀطبق

فزونـی خواهـد یافـت     ،تازه مانند ابتکار و آمادگی براي تن به مخـاطره دادن و جسـارت  

و بـرهم   ،او به تناسب میان رشد روان و شرایط اقتصـادي بـاور داشـته   . )288-287: همان(

  . کنداي براي بروز تعارضات روانی ارزیابی میخوردن این وضعیت را زمینه

تربیـت در خـوي اینـان     ۀخصایصی کـه در نتیج ـ  روزگاري بود کهکه  گویدفروم می

ولـی بعـد رشـد اقتصـاد از رشـد       ،شـد شان منطبق میبا وضع طبقاتی ،پرورش یافته بود

 ـ  خوي سبقت گرفت و فاصله بـه   ،وجـود آمـد  ه اي که میان تحولات اقتصـادي و روانـی ب

مـول  هاي اقتصادي معفعالیت ۀوضعی منجر شد که دیگر احتیاجات روحی افراد به وسیل

هاي دیگـر  بایست به راهالبته خود احتیاجات به جاي باقی بود و لاجرم می .شدنمیارضا 

نیـز از خصوصـیات    نظرانه و خودپسندانه براي جلب منفعت قـبلاً تلاش کوته. اقناع شود

به  ،ولی اکنون به جاي آنکه به خود شخص محدود شود ،رفتمتوسط به شمار می ۀطبق

در  هـاي درونـی ناشـی از سادیسـم سـابقاً     جنـبش . یافـت سطح همه ملت گسترش مـی 

اجمـاع  ۀ اما اینک قسمتی به صحن ،یافتندهاي خصوصی میدان عمل میتنازعات و رقابت

گشـت و بـاور افتـادن عوامـل     در اثر ناکـامی تشـدید مـی    گاهشد و و سیاست منتقل می

آنکـه در اثـر   نتیجـه  . طلبیـد قدیم از طریق آزارگري و جنگ رضـایت مـی   ةمحدودکنند

کننده اوضاع نیروهاي روانی به جاي تحکیم نظام اجتماعی موجود امتزاج با کیفیات ناکام

هایی که به نابودي سـاختمان سیاسـی و   منفجره تبدیل شدند و در خدمت گروه ةبه ماد

  . )288: همان(به کار افتادند  ،اقتصادي کهن یک اجتماع کمر بسته بودند

تأثیر حداکثري خود را زمانی بـر سـاختمان    ،عوامل اقتصادي ،مدر واقع به اعتقاد فرو

دهند کـه شـاهد عبـور از خصـایص کهـن نظـام اقتصـادي و بـروز         روانی نشان می خوي

اقتصادي، آثار روانـی را در فـرد بـه     ۀشرایطی نوین در این عرصه باشیم و این تغییر طبق

 امعه، تحلیلی یگانـه، قـوي و  تحلیل فروم از تعامل بین بشریت و ج. جاي خواهد گذاشت
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شناختی را بر الاطراف است و آثار متقابل و مداوم عوامل اجتماعی، اقتصادي و روانجامع

هـاي  او تلاش براي تولید هویت. )216: 1395برزگر، (دهد ماهیت انسان به خوبی نشان می

هویـت   حـل کـردن   ،کرد کـه هـدف آن  اي ناسالم ارزیابی میپارچه و مشابه را شیوهیک

فردي در هویت گروهی بوده کـه از نتـایج آن از بـین رفـتن فردیـت و درك تفـاوت در       

اي بـر  تواند مقدمـه این امر می. )208: 1383شـولوتز،  (هاست استعدادهاي ذاتی و توانمندي

  . اي باشدهاي تودهگیري جوامع و جنبششکل

 کــی بــا نــوع جدیــدارتبــاط نزدی ،تــوده شناســیروان ۀآدورنــو بــاور دارد کــه مســئل

بـارز عصـري هسـتند کـه بـه دلایـل        ۀشناختی دارد که وجـه مشخص ـ هاي روان بیماري

. )111: 1392آدورنو، (شاهد زوال فرد و ضعف و سستی متقابل اوست  ،اقتصادي -اجتماعی

ها و عـدم انطبـاق   به طور کلی در چارچوب خوي اجتماعی، تغییر جایگاه اقتصادي گروه

ن، تمرکزگرایی نظام اقتصادي و گرایش آن به یک نظـام مـالی غیـر    آنها با وضعیت پیشی

رقابتی و وجود ساختارهاي اقتـدارگرا در نظـام سیاسـی و معضـلات اجتمـاعی از قبیـل       

هـاي کلیـدي را بـراي درك وجـود     تواننـد آلارم همگی مـی ... سوادي ونشینی، بیحاشیه

  .نژندي اشتراکی در جامعه ارائه دهندبیماري روان

  الگوهاي تاریخیکهن

شـناس  روان ،کـارل گوسـتاو یونـگ   . دکـر بار یونگ مطرح اولینرا الگوها موضع کهن

 ،پـدر و هشـت عمـویش    .اي مسیحی و معتقـد بـه دنیـا آمـد    سوئیسی بود که در خانوده

شناسی یونگ روان. )15: 1384بیلکسر، (کشیش بودند و مادرش نیز فرزند یک کشیش بود 

ورود بـه   ۀدریچ ـ. )81: 1374کریمـی،  (لسفی عرفانی و مـذهبی دارد  حالتی ف ،تحلیلی بوده

او یعنـی   ۀدو مفهـوم بنیـادي نظری ـ   ،شناسی وي و ارتباط تنگاتنگ آن بـا سیاسـت  روان

شمول باور او به وجود روان جهان. )9: 1388اوداینیک، (الگوهاست جمعی و کهن ناخودآگاه

کودکی شخصیت که در کانون توجـه فرویـد   یونگ به جاي مبانی . )68: 1399یونگ، (دارد 

بود، به مبانی جمعی شخصیت توجه داشت و به وجود یک شخصیت گروهی یا همگـانی  

معتقـد  ) زنـد مستقیم کنش آنها را رقـم مـی   که به صورت غیر(در ضمیر ناخودآگاه افراد 

فـردي و   جمعی که در کنار ناخودآگـاه  از دگر سو، کشف ناخودآگاه. )52: 1377سیاسی، (بود 

شـناختی   روان هـاي در توضـیح ریشـه   است،یونگ  ۀنظری ۀگانخودآگاهی، یکی از ارکان سه

بـه  . )146: 1395برزگـر،  (ها، نژادها و جوامع حائز اهمیت اسـت  هاي جمعی اقوام، تودهکنش
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تـرین قسـمت   عمیـق  ناهشیاري و در ۀترین لایمهم ،جمعی شناس، ناخودآگاهباور این روان

جمعـی را   ناخودآگـاه . )302- 301: 1375، و شـولتز  شـولتز (فرد جـاي گرفتـه اسـت     ناخودآگاه

 ،هاي گذشته تشکیل داده که با خصلت انباشتی و تکـاملی خـود  اي از تجارب نسلمجموعه

ضمن انتقال از نسلی به نسل دیگر، الگوهاي ازلی و تجارب روانـی را بـراي اقـوام، نژادهـا و     

هـاي مشـابه، رفتارهـایی    دهـد تـا در موقعیـت   ا آمادگی مـی کند و به آنهجوامع ترسیم می

  . )149- 148: 1395برزگر، (هاي پیشین بروز دهند همانند نسل

الگوهـا از نسـلی بـه    انتقال الگوهاي تاریخی با ساخت اقتدارگرایانه در چارچوب کهن

موضوعی است که از نظـر یونـگ بـه وسـیله نهادینـه شـدن ایـن الگوهـا در          ،نسل دیگر

بدیهی است در چنین وضعیتی براي شـناخت روان  . ودآگاه جمعی اتفاق خواهد افتادناخ

بـه شـناخت الگوهـاي ازلـی و ابـدي آن نیازمنـدیم؛ الگوهـایی کـه          ،جمعی یک جامعـه 

یونـگ  . امروزي اثر بگـذارد  ۀپارگی جامعتواند بر روانپارادوکس آنها با وضعیت مدرن می

هاي کـم و  شک یکی از لایهبی«: گویدالگوها میکهنجمعی و  ناخودآگاه ۀدر تببین نظری

من این سـاحت را ناخودآگـاه شخصـی    . بیش ساختگی ناخودآگاه، ساحت شخصی است

جمعی  تري قرار دارد که آن را ناخودآگاهعمیق ۀاما ناخودآگاه شخصی روي لای. امنامیده

آگـاه فـردي نیسـت،    چون این بخش از ناخود ،جمعی را انتخاب کردم ۀمن کلم. نامممی

محتویات و رفتارهایی را در  ،بلکه عمومی است و برخلاف بخش شخصی روان، این بخش

یونـگ،  ( »مثـل هـم هسـتند    ،هـا انسان ۀجا و در بین همگیرد که کم و بیش در همهبرمی

ها مشترك است و بنـابراین  انسان جمعی در همه ناخودآگاه«: دهداو ادامه می. )10: 1398

مـا نیـز    ۀسازد که داراي ماهیت فوق انسانی است و در هم ـانی مشترکی را میساحت رو

  . )10: همان( »وجود دارد

ایـن مفهـوم از    کـه  الگو نامیده و بـاور دارد محتویات ناخودآگاه جمعی را کهن ،یونگ

هـاي دور  یعنـی ایماژهـایی کـه از گذشـته    -طریق پرداختن به الگوهاي باستانی و ازلـی  

. )11-10: همـان (کنـد  ظرفیت دستیابی به مقصود را براي ما ایجاد مـی  -اندهمراه ما بوده

هـاي اصـلی   الگوهـا کـه یکـی از بخـش    شناسی یونگ با پیش کشـیدن مفهـوم کهـن   روان

بینـی  جهـان  ،الگوهـا کهـن . شودسیاست بسیار نزدیک می ةبه حوز ،جمعی است ناخودآگاه

شـود تـا   حرکی کـه ناخودآگـاه سـبب مـی    م ةهمان قو. دهندانسان و جوامع را تشکیل می
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 أبه همان صـورت نیـز منش ـ   ،پرندگان آشیانه بسازند ،زندگی تعاونی را سازمان داده ،مورچه

زنـدگی سیاسـی از    ،الگوهـا بـوده  متـأثر از کهـن   ،زندگی سیاسـی جوامـع و اقـوام و افـراد    

بـه اعتقـاد   . )149: 1395برزگر، (پذیرد بیشترین تأثیر را می ،شخصی و جمعی ناخودآگاه غیر

برخلاف ناخودآگاه فردي که از یک فـرد بـه فـرد دیگـر متفـاوت اسـت، ناخودآگـاه         ،یونگ

  . )149- 148: همان(یکسان و مشابه است  ،ها با توجه به اجداد مشتركانسان ۀجمعی در هم

هـا داراي دو سـطح تمـایزآفرین و    ناخودآگاه انسان که توان نتیجه گرفتمی رواز این

هاي افراد بـا یکـدیگر، تمـایز میـان عناصـر      علت اصلی تفاوت در کنش. از استسشباهت

در  .فرایند متمـایز سـرکوب غرایـز آنهاسـت     ،فردي و به تبع آن ناخودآگاه ةدهندتشکیل

 ـ     مشـترك، ایـن خصـلت     هـاي هاقوام و جوامع با توجه بـه اشـتراك مفـاهیم کهـن و تجرب

دهد کـه بـر اسـاس    جمعی مشترك می و روح جاي خود را به یک ناخودآگاه ،متمایزکننده

لـذا  . هـا را تحلیـل نمـود   جمعی همراه با اتحاد اقوام و تـوده  هاي سیاسیتوان کنشآن می

هـا  عقـده  جمعی باید بر توجه به اساطیر، الگوهاي فرهنگی، هاي سیاسیبراي بررسی کنش

 ن موضـوع تـورم  یونگ با پیش کشـید . هایی تأکید شود که خصلت جمعی دارندو سرکوب

جمعـی بـر    محتویـات ناخودآگـاه   ۀسـازي، غلب ـ درونـی  ةدهـد کـه پدیـد   روانی توضیح می

نمایـد از طریـق   فرد تـلاش مـی   ،به نحوي که طی آن ،فردي را در افراد رقم زده ناخودآگاه

شخصـیتش را در وراي   ،...هـا و هاي جمعی چون جوامع، نژادها، تـوده قرار گرفتن در هویت

فضایی را اشغال نماید که در حالت عادي امکان قرار گـرفتن در   ،توسعه داده مرزهاي فردي

- اعتماد به نفس و توانمندي تـازه  ،این حالت به افراد. )33: 1388اوداینیک، (آن وجود نداشت 

و  نیستهاي خصوصی آنها مختص افراد و کنش روانی صرفاً بروز حالت تورم. بخشداي می

  .)34 :همان( ر آن قرار گیرندیثأتوانند تحت تا قوم نیز مییک گروه، نژاد، ملت و ی

  

  گیرينتیجه

هـایی  عمـدتاً بـر مؤلفـه    شناسـی روان هايهدر مواجهه با بیماران روانی، ساختار نظری

رو از ایـن . اند که به تسهیل شرایط امکان نفوذ به ناخودآگاه این افراد بپردازنداستوار شده

هـاي عمیـق   یابی به لایهتیه از وضعیت شخص بیمار، براي دسکاو پس از بررسی اولروان

پرداختـه کـه شـرایط بهتـري را بـراي       هـایی هدست از نظریبه گزینش میان آن ،روانِ او
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هاي نظري با تغییر سـطح تحلیـل از   قوام این چارچوب. دهدتحلیل در اختیارش قرار می

امعه، سازمان، گـروه، حـزب یـا    یک ج. فرد به افراد دچار نقص شده و از بین خواهد رفت

شناسـی  هـاي روان تـوان بـا مکانیسـم   نمـی  ،که با عوارض نوروتیک مواجه استرا نژادي 

سازد کـه  اي میزمینه ،حاصل از این خلأ ۀشناسانهاي روشضعف. کاوي کردفردي، روان

سیاسـی   شناسـی نسیاسی را محـدود بـه روا   شناسین و پژوهشگران، روانامحقق بیشتر

. روانکاوي جمعی را نداشته باشند ۀو جسارت ورود به عرص بدانندهاي برجسته صیتشخ

این در حالی است که تعارض عمیق انسان با طبیعت که به اعتقاد فروم، فرویـد و یونـگ   

امـروزي را در موقعیـت اتمیـزه     ۀدر ماهیت زندگی عصر مدرن به بعد نهفته است، جامع

  . زندروتیک متعددي را براي او رقم میدهد که عوارض نواي قرار میشده

موضـوعی کـه   . پارگی آن را به دنبال خواهد آورداختلالات روانیِ جامعه، ابتلا به روان

هـاي پارادوکسـیکال   درك کـنش . کنـد را بر مدارهاي متنـاقض اسـتوار مـی    رفتار جامعه

را آلـوده   هاي بروز نوعی بیماري روانـی اسـت کـه جمـع    جامعه مستلزم آگاهی از زمینه

پدرسالاري فرهنگی، زوال فردیت، تغییرات ناگهانی جایگاه طبقات اقتصادي . خواهد کرد

بسترهاي این بیماري هستند  ،...رقابتی، اقتدارگرایی سیاسی و و تمرکزگرایی مالی و غیر

جمعی و به تبع آن رفتارشناسـی روانـی    نفوذ به ناخودآگاهۀ تواند نقطکه تحلیل آنها می

هـاي  هاي سیاسـی اندیشـه  پوشانی و ترکیب نظري بخشرو با هماز این. عه باشدیک جام

مجزاي هر یک از آنها نخواهد توانست تصـویر کـاملی از    ةفروید، فروم و یونگ که استفاد

ه محـور ب ـ سیاسی گفتمان شناسیروان ۀمدلی از نظری ،هدف را نمایش دهد ۀروان جامع

هـاي  گانه در جامعه، به پرتـوافکنی بـر رانـه   هاي پنجدست آمد که از طریق تحلیل مؤلفه

تحقـق ایـن    لازمه. پردازداش میمؤثر بر ساختمان روانی آن و شناسایی امیال فروخورده

تلاش سوداگرایانه آن است که ابتدا اتمسفر فرهنگی محاط بـر جامعـه از منظـر سـطوح     

هـاي  سانسور در عرصهسپس میزان و حجم سرکوب و . اقتدارگرایی فعالش شناخته شود

تا  ،مورد نظر ارزیابی شده شرایط تحقق فردیت در جامعه ،در ادامه. مختلف بررسی گردد

اجتمـاعی   در کنـار ایـن مـوارد، خـوي    . دست آیـد ه اي در آن بامکان بروز تحرکات توده

. هدف واکاوي شده تا میزان ثبات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن مشخص شـود  ۀجامع

هـدف تحمیـل    ۀلگوهاي تاریخی که به عنوان میراث رفتاري گذشتگان بر جامعدر آخر ا
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هاي دست آمده از تحلیل دادهه نهایت ارتباط منطقی میان نتایج بدر بررسی و  ،گرددمی

  . گانه تببین شودهاي پنجاین مؤلفه

 ۀندي اجتماعی و بروز رفتارهاي دوگاننژتواند رواناستفاده از این چارچوب نظري می

تـوانیم سـطح   شناسی جمعی مـا مـی  در واقع با این سبک از روان. جمعی را توضیح دهد

موضـوعی کـه در شـرایط حـاد باعـث بـروز رفتارهـاي        . پارگی یک جمع را دریـابیم روان

میل به اقتدار در یک مقطع زمانی و گریـز  . نماي گروهی خواهد شدپارادوکس و متناقض

  . این رفتارهایند ۀاز جمل... از آن در مقطع زمانی دیگر و
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